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ت ی عبارت در نها  دیواصل گرد  ئی بامضای شما عموما   نامهای حزب الله  ٣٥ _ 

د یت حاصل گردت مسریقرائت نها  ملاحت و بلاغت و فصاحت و حلاوت بود از

ام ی د و در ایال شما حکم الهی را مجری داشتخوشا بح  ام بودیناطق بر روزه ماه ص

عنی یست  یروحان  امیمزی از صام جسمانی رین صیرا ای د زیمودام نیام قیبص  مبارکه

جم  کف از  نفسانیینفس  شهوات  بنفحات   ق تخل  و  ع  انجذاب  و  روحانی  باخلاق 

 حاد و الفت قلوبل بر اتین نامه دلیسبحانی و همچن  ترحمانی و اشتعال بنار محب

غرب   مید چنانست که اقلین عصر جدیل در ایجل  از فضل و موهبت رب  د یبود ام

حق شمس  احبیشرق  و  گردد  مظاهرقت  و  انوار  مطالع  الهی  از   ای  و  شوند  آثار 

ثابت    نشبهات غافلا پ  بر عهدمحفوظ و مصون مانند و  مان مانند شب و روز یو 

ند محرومانرا محرم راز کنند یماار ن یهوش  دار کنند و غافلانرایبکوشند تا خفتگانرا ب 

بی  فینواو  از  ابدییانرا  ناسومنادی ملب بخشند  ینص  ض  اهل  ت را کوت گردند و 

 لاهوت خوانند . بجهان

 

الله حزب  اای  در  امروز  جی  هر  هان  بادن  در  گردان  هیحزبی  سر  و   ئی  بهوا  و 

اسم  ن حزب  ی احزاب عالم ا  نیدر ب  انیان و جویش پویال خویک و بخهوسی متحر

م یبتعالت خالصه قائم و  یدر کنار و بن  الی فارغ و از هر مقصدییاعظم از هر خ

ن گردد و جهان ین بهشت برینکه روی زمیو مجاهد تا ا عیت آرزو سایالهی در نها

و روش و   تی گر گردد و نوع انسان تربینه ملکوت شود جهان جهان دی آئ  تسونا

 ابد .یگر یسلوک د

 

بعو الهی  حزب  عناای  و  لأحبین  روحی  مبارک  جمال  الفداءت  و یبا  ائه  روش  د 

هر نفسی از شما در هر   دینفوس ممتاز شو  فتاب از سائرد که مانند آیسلوکی نمائ

بخلق و خوی و ص وارد گردد  که  وفا و محب  دق شهری  دو  و  امانت  و  و یت  انت 

ن شخص یکه ا  ندیع اهل شهر گوی بالبنان گردد جم  مشار  مهربانی بعموم عالم انسانی

ن یا  را اطوار و حرکات و روش و سلوک و خلق و خوییست زیکه بهائ  ن استیقی

د یامان الهی وفا ننمودهیپ  د بعهد ویائین مقام نیاانست تا بیشخص از خصائص بهائ
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از جم  نصوصب  رایز ا و نصائح ی ق گرفته که بموجب وصایوث  ثاق یع ما میقاطعه 

 م .یمائرفتار ن هیانم ربیه و تعالیاله

 

م ظاهر و مکر  ن عصر ی وقت آنست که آثار و کمالات اسم اعظم در اای حزب الله

ن قرن یمبارکست و ا  ن عصر عصر جمالیا  ق شود کهثابت و محقکار شود تا  آش

 ار عصممتاز از قرون و ا

 

دارد و مقصد محصور    بامر الله  ه تامد که توجی هر نفسی را مشاهده کنای حزب الله

نفوذ بنکلمة الله  در  امر م  ت خالصهی شب و روز  ابدا ینمایخدمت  و  و   د  در روش 

ن  سلوک رائحه خود خواهی و بلکه سیاثری از غرض شخصی  ابان یرگشته بست 

و منجذب   نشر نفحات الله  همک درمن و  است و سرمست باده معرفت الله  ت اللهمحب

بدانی قی  ات ملکوت اللهیبآ مانند یو مؤ  وتی شودق ملکد که موفین  و  آسمانی گردد  د 

بنها  گاهی از افق موهبتحصب  ءستاره تابنده خویت نورانیابدی  اهد ت درخشنده و 

عاقبت   ن است که مساعییقیب  و خود پرستی مشو  بشائبه هوی و هوس  شد و اگر

 وس گردد .یم و مأو محرو  ندجه ماینتبی

 

خلاص نمود و از   از سلاسل و اغلال جمال مبارک اعناق را   الحمد للهای حزب الله

قیجم بار  یع  فرمود  و  داد  رهائی  برگ    دیکداریود  انسانی یو  بعالم  کشاخسار 

بنوع بشر مهر پرورینی کنمهربا بیدر گ   د و  نمائید  آشنا معامله  د و یگانگانرا مانند 

بیاغ را  فرمائی  ابهمثار  نوازش  بیار  دوست  را  دشمن  ملائکهی نید  را  اهرمن  و   د 

جیشمار بنهاد  وفادار  مانند  را  محبیفاکار  کنت  رفتار  گرگانیت  و  را    د  خونخوار 

د و یخائفان را ملجأ و پناه گرد  دینر بمشام رسا مانند غزالان ختن و ختا مسک معط 

ران را کنز غنا ید و فقیشان را نوا بخینوابی  مضطربان را سبب راحت دل و جان

 ب و پرستار بصلح و سلام خدمت یضانرا طبید و مریدرمان گرد  د دردمندان رایشو

 د . یس نمائیتأس ستیید و دوستی و راستی و حق پرستی و آشتی در جهان نینمائ
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ت ن توده غبرا جنیو ا  انی نورانی گرددم انسن عالید بلکه ایتی بنمائ همای حزب الله

ده عالم یانه مستولی گردیو خلق و خوی وحش  احاطه نموده استت  ابهی شود ظلم

جولانگاهب گردیوحش  شر  درنده  میان  و  نفوس  یده  نادان  جاهلان  گرگ یدان   ا 

مگر اندکی از   عاطل و باطل  هایا گیقاتلند و    ا سمیادراک  وان بی یا حیخونخوارند و  

ش عالم یاحت و آسار  و در فکر  ه دارندیریقه فی الجمله مقاصد خیوس که فی الحقنف

د و یعنی خدمت بعالم انسانی جانفشانی کنید  مور  نید در ایا شما باانسانی هستند ام

 د . یشادمانی و کامرانی نمائ بجانفشانی

 

مبارک در هر   را فدا نمود و جمال حضرت اعلی روحی له الفداء جانای حزب الله

فدا فرمود و تحمدمی صد ج ر شد یبس و زنجح  ده کردیشد  ل مصائب و شدائدان 

ن یام بسر برد و همچنیر سجن اعظم او عاقبت د  ده گشتیار بعیآواره و سرگون د

و   دند و جان و مال و اهلیل شهد شهادت نوشین سبیالهی در ا  ارانیری از  یغف  جم

و چه قدر خاندانها   ران گشتیقدر خانمانها که وفرمودند چه    و نثار  را فدا  ال کلیع

عموره که  اد بر افتاد و چه قدر قصور میبن  انها که ازید چه بنیدکه تاراج و تالان گر 

جم شد  مطموره  ا  عیقبور  بدانائی یبجهت  نادانی  و  گردد  نورانی  انسانی  عالم  نکه 

اد بر  یبن  و  خیی از بجدال بکل   شود و نفوس بشری رحمانی گردند و نزاع و  لمبد

ن دلبر آمال  ید که ایائنم ت  هم  ابد حال شمایلا  یافتد و ملکوت صلح بر عموم بشر است

 موهبت حاصل شود . نید و ایه نمادر انجمن عالم جلو

 

و در حق شخصی چه    دید و نفسی را محزون کنیازاری مبادا خاطری بای حزب الله

د و  یدعا کن  در حق کل  دیبطعنه گشائ  انبن ز ار چه دوست و چه دشمیار و چه اغی

گری انتقام ینکه نفسی از دیز اا  د زنهار زنهاریطلب  موهبت و غفران  از برای کل

و لو   ازاردی نکه نفسی خاطری بیدشمن خونخوار باشد زنهار زنهار از او لو    کشد

 رب  دینید قوم عنود را مبیکن  ه بخالق د توجی بدخواه و بدکردار باشد نظر بخلق ننمائ

ا اه رید که هر خاک سینید پرتو آفتاب تابناک بین ینب  د خاک رایه کن ظ حالجنود را ملا

 کرده . داریپد روشن و
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د شود یمصائب شد  د هر قدریابیموارد بلا صبر و سکون و قرار   در  ای حزب الله

نشو اطم یمضطرب  کمال  در  بفضلی د  و یحضرت    نان  مقاومت طوفان محن  زدان 

 د .ی آلام نمائ

 

از  سالدر   بعضی  از  یوفایب   گذشته  اغیان  و  ب یار  و  آشنایار  و  بدربار   گانه 

ند و افترا و بهتانی نمود  تیین آوارگان سعایا  ان در حق یثمانع  حضرت پادشاهیاعل

ا که  مفتریزدند  آن  از  بری  آوارگان  بتحق  اتندین  بمقتضای مصلحت  و  یحکومت  ق 

گر یود دن بلد ارسال فرمیان را بیشو جمعی از مفت  ات بر خواست ین مفتریق ا یتدق

ر ی و تقر  ریند تحرمودن  ا پافتند و چه طوفانی بریدانی  یبدخواهان چه م  معلوم است که

نمو منتوان  بود  نفسی حاضر  اگر  قید  که چه  و   امتییدانست  و چه زلزله  پاشد  بر 

علی   لانان و صبر و قرار متوکیو اطم  ت سکونین بانهایمصائبی رخ داد با وجود ا

ش وجدان یت آساینمود که در نهایدانست گمان مینم  سیکه اگر کیمشد بقس   رفتارالله

راحت جان  و  و  و  و  دل  هست  شادمانی  ویکامرانی  گرد  م  واقع  کهی نوعی  نفس   د 

عی و شدند و مد  کیم و شرین سهیش با مأموریق و تفتیان در تحقیان و مفتریعمد

 ن یا  ع گشت با وجود است که چه واق  گر معلومید دیحاکم و شاهد نفوس واحده گرد 

ا اعلیانصاف  که  عثمان  حضرتینست  بایپادشاه  اعتنا  سعای ان  رین  و  و یواتها  تها 

 تا بحال ننمودند و بعدل و انصاف معامله کردند ....  اتیمفتر تها ویحکا

 

و افق غرب را   ر فرمودیاران غرب را بنفثات روح القدس مشام معط یپروردگارا  

هدا ریبنور  دوران  نمودی  روشن  نزدت  کردییا  اغ  ک  را  یو  مهربان ی ار  ار 

ب خفتگانرا  غافلانرایفرمودی  و  کردی  امودی  فرار  یهوش  دار  پروردگار  ن ی ای 

مؤدوس را  بزرگوار  ویتان  خوموف  د  برضای  خیق  و  فرما  بیش  خواه  و یر  گانه 

 قی یب بخش بهائی حقیض لاهوت نصیملکوت ابدی در آر و از ف  ش کن بجهانیخو

ات ملکوت یآ  فرما  قت مستقریدر حق  جاز برهان وا از ممی فرمیانی صمکن و رب

ش عالم انسانی فرما و یآسا  راحت و  ما سببن  کن و کواکب درخشنده در افق ناسوت

ع یش سرمست کن و جمی ا و نصائح خویاز باده وصا  را  خادم صلح عمومی کن کل

ا  میل تعالیرا در سب بنده یخود روش و سلوک عطا بخش ای پروردگار آرزوی  ن 
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اند و افراد نموده   نم دست در آغوش دوستان خاوریان باختر را باریآنست که    درگاه

ک گلشنند یور  یک بحر ط یو قطرات    ک انجمنندیانی اعضای  ت مهربیبنها  نیانسا

ک شمس توئی مقتدر و توانا و توئی یشجرند و انوار    کیا اوراق  یک دریو لئآلی  

 نا *یز و بیقادر و عز 

 
 


